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در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

غربی ها؛ مروج خودنمایی و جلوه گری زن
در اسلام حجابی بین زن و مرد وجود دارد، این را نمی شود 
منکر شد، این حجاب هست، اینکه بگویند اگر زن و مرد در 
اتاقی هســتند که پرده کشــیده و در بسته است، این حرام 
اســت، یک معنای عمیق و حکیمانه دارد، این درست است. 
همه به عنوان یک مرد و یک زن به خودشان که مراجعه کنند، 
تصدیق می کنند که این حکم، حکم درســتی اســت. کسی 
نمی تواند انکار بکند و بگوید این حکم، حکم درستی نیست، 
اینکه می گویند زن آرایش کرده و با زینت جلوی مردها و در 
مجامع مردها ظاهر نشود، حکم درستی است. فرهنگ غربی 
درست ضد این است، می گوید زن خودش را به بهترین وجهی 
که می تواند زیبا کند، حتی زیبایی هایی که ندارد، به خودش 
بچسباند. خیلی از این وسایل آرایش برای دادن زیبایی های 
مفقود به یک زن فاقد آن زیبایی هاست. برای اینکه در مقابل 
مرد، مرد اورا زیبا ببیند و به او گرایش پیدا کند. با اینکه گرایش 
لحظه ای اســت، یعنی اگر آن مرد، نزدیک این بیاید، خواهد 
دید که واقعی نیســت، اما همیــن که نگاه کند، زیبایی او را 
ستایش بکند. این، در فرهنگ غربی یک چیز مطلوب است،در 
فرهنگ اسلامی، این برای غیرهمسر، چیز مذموم است. به نظر 

من اینها را باید دانست، اینها حکمت است. 
* بیانات در دیدار با زنان نماینده مجلس شورای اسلامی ، 1376/4/30

توجه فوق العاده به نظافت
حضرت امام بســیار منظم و پاکیزه بودند، شــاید چهار یا پنج 
ساله بودم، سفره پهن شد و من تکه ای نان داخل ظرف ماست فرو 
کردم، قبل از آنکه به دهان بگذارم، امام به آرامی روی دستم زدند، 
من از پدر این انتظار را نداشتم و ناراحت شدم، ایشان دست من را 
گرفتند و انگشت ماستی مرا به دهان بردند و با خنده فرمودند: »من 
از دست تو بدم نمی آید، تو فرزند من هستی، اما باید یاد بگیری در 

ظرفی که به همه مربوط می شود دست نکنی!«
ایشان نظافت را در رأس امور شخصی قرار می دادند. در روز هفت 
بار ادوکلن می زدند، وقتی می خواستند به حسینیه تشریف بیاورند 
تمام لباسشان، حتی عمامه شان را عوض می کردند. در موقع صرف 
غذا برای اینکه لباس هایشان کثیف )لک( نشود هیچ ابایی نداشتند 
که جلوی سینه شــان دستمال یا حواله ای بگذارند. هیچ گاه ندیدم 
که قند را با دســت به دهان ببرند، اگر مربا و ماست سر سفره بود، 
تکلیف می کردند که هرکس قاشق جداگانه داشته باشد. این تجمل 

نیست، رعایت بهداشت فردی و گروهی است.
*خانم دکتر زهرا مصطفوی، فرزند امام، مصاحبه با مجله زن روز، شماره 

1371/3/9 ،1361

لزوم قیام در برابر زمامداران ستمگر
ان رسول الله)ص(  »ایها الناس!  الحسین)ع(:  الامام  قال  
قال: من رأی سلطاناً جائراً، مستحلًا لحرم الله، ناکثاً لعهدالله، 
مخالفاً لســنهًْ رســول الله)ص(، یعمل فی عبادالله بالاثم 
والعدوان. فلــم یغیّر علیه بفعل و لاقول، کان حقاً علی الله 

ان یدخله مدخله«
امام حسین)ع( فرمود: ای مردم! پیامبر خدا فرموده است: کسی 
که زمامداری ســتمگری را ببیند که حرام خدا را حلال می سازد، و 
عهدش را می شکند، و با ســنت پیامبر)ص( مخالفت می ورزد، و در 
میان بندگان خدا بر اساس گناه و تجاوز عمل می کند، ولی در مقابل 
او با عمل یا گفتار، اظهار مخالفت نمی نماید، بر خداوند است که او را 

با همان ظالم در جهنم اندازد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 98، ص 209

فرجام دنیا 
و لزوم کسب توشه آخرت

امام حسین)ع( در بیان توصیف متغیرهای دنیا می فرماید: بندگان 
خدا! از خدا بترسید و از دنیا برحذر باشید که اگر بنا بود همه دنیا به 
یک نفر داده شود و یا یک فرد برای همیشه در دنیا بماند، پیامبران 
برای بقاء سزاوارتر بودند و جلب خشنودی آنان بهتر و چنین حکمی 

خوشایندتر بود، ولی هرگز!
زیرا خداوند دنیا را برای فانی شدن خلق نموده که تازه هایش کهنه 
و نعمت هایش زایل خواهد شــد، و ســرور و شادی اش به غم و اندوه 
مبدل خواهد گردید، منزلی پســت و خانه ای موقت است، پس برای 
آخرت خود توشه ای برگیرید و بهترین توشه آخرت تقوا است. از خدا 

بترسید. باشد که رستگار شوید. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- مقتل خوارزمی، ج 1، ص 253

علت مواضع متفاوت کوفیان)۴(
پرسش:

چرا مردم کوفه تا این انــدازه از خود چهره متفاوت و 
متلونی نشان دادند، و ظرف مدت کوتاهی، مواضع مختلف 

و متناقضی نسبت به امام حسین)ع( اتخاذ کردند؟
پاسخ: 

در دو بخش قبلی پاســخ به این سؤال، ضمن تأکید بر اهمیت 
و پیچیدگی مردم شناســی کوفه، به سه عامل کلیدی شامل: 1- 
ویژگی هــای منفی روحی و روانی. 2- ســاختار اجتماعی قبیلگی 
ناهمگون 3- و ســاختار اقتصادی اشــاره کردیم، و در ادامه به دو 
ویژگی منفی روحی و روانی کوفیان شامل: الف( غلبه خستگی از 
جنگ و عافیت طلبی ب( دنیاطلبی پرداختیم. اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
ج( نظام ناپذیری 

در مباحث گذشته مطرح شد که ساکنان اوّلیّة کوفه مجاهدانی 
بودند که برای جنگ با امپراتوری ایران از عربستان به سوی ایران 
حرکت کــرده بودند. و چون مردم جزیرة عربســتان غالباً قبایل 
بادیه نشــین بودند، پس در واقع بیشــتر ساکنان عرب کوفه را در 
دهه های بعد، مردمانی تشــکیل می دادند که قبلًا در میان قبایل 
خــود، در صحراها و بیابان هــا زندگی می کردند و بدویتّ عربی بر 
آنها حکمفرما بود و اینک در کوفه اوّلین بار بود که شهرنشینی را 

تجربه می کردند.
از طرف دیگر یکی از ویژگی های این صحرانشینان و کوچ نشینان، 
آزادی بدون حدّ و مرزی بود که در صحرا و بیابان داشتند که این 
صفت باعث می شــد تا در مقابل قوانین یک نظام منســجم، تاب 
تحمّل کمتری داشــته باشــند و از این جهت درست نقطة مقابل 
شــامیان بودند که قرن ها از شهرنشــینی آنها می گذشت و لذا در 
مقابــل حکومت، مردمی مطیع و رام بودنــد. این ویژگی کوفیان 
باعث می شد تا آنان دائماً با امیران و والیان خود در نزاع و نافرمانی 
باشــند. و همین صفت باعث شده بود تا در طول تاریخ این شهر، 
 کج مــداران آنان با امیــران و فرماندهان خود ناســازگاری کنند.
شــاید بتوان گفت: حضور فراوان صحابــه و قُرّاء در کوفه، یکی از 
عوامل تشــدید کنندة این خُلق و خوی بــود، زیرا آنان خود را در 
مقابــل حکومت، مجتهد و صاحب نظر به حســاب می آوردند و تا 
آن هنگام که می توانســتند و بر جان خود بیم نداشتند، در مقابل 
حکومــت قد عَلمَ می کردند کــه نمونة بارز آن را در جنگ صفین 
مشاهده می کنیم و نیز در منابع، به این نکته بر خوردیم که جمع 
کثیری از خوارج نهــروان را قُرّاء و حافظان قرآن معرفی کرده اند. 

)مروج الذهب، مسعودی، ج2، ص405(
بدین جهت باید گفت چنین جامعه ای، امیری عادل و ضابطه مند 
را برنمی تابد، در این جامعه با این گونه امیران نافرمانی شــده و در 
مقابــل آنها بــه معارضه برمی خیزنــد و از فرمان های آنها اطاعت 
نمی کنند. در این جامعه تنها امیری می تواند به راحتی خواسته های 
خود را به پیش ببرد و به عنوان امیری موفّق معرفی شــود، که با 

استبداد و دیکتاتوری به قلع و قمع و سرکوب آنان اقدام کند.
ادامه دارد

ضرر انسان تربیت نشده
 برای جامعه از همه چیز بیشتر است

)بدان ای سالک راه خدا!( انسان عصاره همه موجودات است، و 
فشرده تمام عالم است. و انبیاء آمده اند برای اینکه این عصاره بالقوه 

را بالفعل کنند، و انسان یک موجود الهی بشود.
بــا تربیت انســان، عالم اصلاح می شــود. آن قدر که انســان 
غیرتربیت شــده مضرّ است به جوامع، هیچ شیطانی و هیچ حیوانی 
و هیچ موجودی آن قدر مضرّ نیست. و آن قدر که انسان تربیت شده 
مفید اســت برای جوامع، هیچ ملائکــه ای و هیچ موجودی آن قدر 

مفید نیست.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام خمینی)ره(، ج 14، ص 152

 از نظر قرآن عواملی در تحقق قوت و در نتیجه قدرت نقش دارد که از جمله مهم ترین آنها اتصال به 
خاستگاه و منشا قوت یعنی خدا است. برای تحقق این اتصال لازم است که انسان مطیع اوامر الهی 

باشد و نسبت به آن عصیان نورزد تا از قوت و قدرت الهی بهره مند شود.

همان طوری که امید، موتوری برای تحقق قدرت و ناامیدی عامل ضعف است، باید توجه داشت که 
انسان نمی بایست از ضعف خود غافل شود ، بلکه باید آن را بشناسد و برای رهایی از آن تلاش کند. 
بسیاری از کســانی که از ضعف خویش غافل شدند گرفتار غرور و تکبر بی جا شدند و غفلت از آن 

ضعف موجب شده است تا دشمن بر آنان مسلط شود و نتوانند موفقیتی را برای خود رقم زنند.

 از مهم ترین عوامل ضعف، دنیاطلبی  است؛ زیرا گرایش به دنیا 
و هواهای نفسانی موجب می شود که انسان نتواند از قوت و 
اقتدار مناسبی برخوردار باشد و در برابر خواسته های نفسانی 

وا می دهد و استقامت نمی ورزد.

ضرورت شناخت عوامل ضعف و قوت
از نظــر آموزه های قرآن، امت و دولت اســلامی 
می بایســت با تکیه بر »قوت متین« الهی، از اقتدار و 
قدرتی برخوردار باشد که نه تنها خواسته های خویش 
را تحقق بخشــد، بلکه بتواند خواسته های خود را بر 
دیگــران تحمیل کند و اجــازه ندهد تا قوت و قدرت 

دیگران استقلال دولت و امت را سلب کند.
خدا به صراحت خاســتگاه قوت را خودش دانسته 
هًْ للهِ جَمِیعًا)بقره، آیه 165( و نیز  و می فرمایــد: انَّ القُْوَّ
اقُ ذُو القُْوَهًْ المَْتِینُ؛ خداست  زَّ می فرماید: انَّ اللهَ هُوَ الرَّ
که خود روزی بخش نیرومند استوار است. )ذاریات، آیه 
هًْ للهِ  58( چنانکه خاســتگاه عزت نیز خداست: إنَِّ العِْزَّ
جَمِیعًا. )نساء، آیه 139؛ یونس، آیه 65؛ فاطر، آیه 10(

بنابراین، هر کســی که بخواهــد از قوت و عزت 
برخوردار باشــد باید به این خاستگاه متصل شود؛ از 
همین رو خدا عزت را برای رســول الله)ص( و مومنان 
می داند که به عنوان مطیع الهی از آن بهره مند می شوند: 
هًُْ وَلرَِسُــولهِِ وَللِمُْؤْمِنِینَ؛ و عزت از آن خدا و از  ولله العِْزَّ

آن پیامبر او و از آن مؤمنان است. )منافقون، آیه 8(
البته انســان ها به طور طبیعــی »ضعیف« آفریده 
شــده اند و از قوت و توان برخوردار نیستند)روم، آیه 
54(؛ بنابراین، لازم است با بهره گیری از عوامل ایجادی 
قوت به آن دســت یافته و از قوت برای اعمال قدرت 

بهره مند شوند.
شناسایی و کسب عوامل قوت و رهایی از ضعف و 
نیز مانع زدایی از قوت، امری لازم اســت. از نظر قرآن 
در عرصه سیاسی، قوت نظامی به عنوان عامل قدرت و 
قوت می بایست در دستور کار قرار گیرد؛ چنانکه خدا 
می فرماید: و هر چه در توان دارید از نیرو و اسب های 
آماده بســیج کنید تا با این تدارکات ، دشــمن خدا و 
دشــمن خودتان و دشمنان دیگری را غیر از آنان که 
شما نمی  شناسیدشان و خدا آنها را می  شناسد بترسانید 
و هر چیزی در راه خدا خرج کنید پاداشــش به خود 
شما بازگردانیده می  شود و بر شما ستم نخواهد رفت. 

)انفال، آیه 60(
همچنین قوت اقتصادی از مهم ترین عوامل اقتدار 
امت و دولت اسلامی است؛ چرا که »قیام« اجتماع بر 

مصرف باقیمانده نذورات اربعین در غیر آن
س( مقداری پول برای لیوان، چای، قند و... توسط مردم 
جهت برگزاری مراسم اربعین اهدا شده که کمی از آن باقی 
مانده است. آیا می شود مقدار باقی مانده را جهت برگزاری 
مراسم ابی عبدالله)ع( در بقیه طول سال مصرف کرد، یا باید 
نگهداشته و جهت مراسم اربعین سال آینده استفاده شود؟

ج( تابع رضایت اهداکنندگان است.
وضو گرفتن با آب معدنی نذری

س( آیا وضو گرفتن با آب معدنی که برای زوار اربعین 
نذر شده و مشخص نشــده که برای خوردن است یا کار 

مشخص دیگر و نذر عام زوار می باشد،  اشکال دارد؟
ج( در فرض ســؤال جایز نیست، مگر اینکه بداند مالک آب 

رضایت دارد.
مخارج خدمه موکب ها

س( در اربعین حســینی در موکب هایی که در نجف، 
کربلا و مسیر حرکت زائران حسینی برپا می شود، تعدادی 
از زائران به عنوان خدمه به صورت ثابت در این موکب ها 
جهت خدمت رسانی انجام وظیفه می کنند و از طرفی زائر 
اربعین نیز محسوب می شوند؛ ســؤال موکب داران این 
است که آیا می توان برای اعزام نیروهای خدمه بابت تهیه 
ویزا، هزینه رفت و برگشت آنها را از نذورات مردمی که 
درخصوص مراســم اربعین حسینی اهدا می شود، تأمین 

کرد؟
ج( تابع نیت اهدا کنندگان است و اگر قصد آنان مطلق باشد، 

مشکلی ندارد.
حضور روز اربعین در کربلا

س( درخصــوص زیارت اربعین آیا باید روز اربعین در 
کربلا حضور داشــت، یا اینکه روز قبل یا بعد نیز ثواب 

اربعین را دارد؟
ج(انجام زیارت سید الشهداء)ع( در هر زمان مستحب و دارای 
ثواب عظیم است؛ ولی ثواب زیارت زمان خاص، مختص به انجام 
زیارت در همان زمان خاص است؛ البته انجام زیارت قبل یا بعد 

از آن موقع به رجاء آن ثواب مخصوص، مانعی ندارد.
پوشیدن لباس مشکی تا اربعین 

س( آیا پوشیدن لباس مشــکی تا اربعین حسینی 
 اشکالی دارد؟ )کراهت دارد؟(

ج( پوشــیدن لباس مشکی در ایام عزاداری خاندان عصمت 
و طهارت)ع( به منظور تعظیم شعائر الهی و اظهار حزن و اندوه 

موجب ترتب ثواب الهی است.
زیارت از محدودۀ اطراف حرم

س( در ایام اربعین به علت ازدحام شــدید، ورود به 
حرم حسینی و گاهی بین  الحرمین بسیار دشوار و برای 
برخی ناممکن است و گاهی موجب اذیت دیگران می شود. 
در این شرایط آیا خواندن زیارت از محدودۀ اطراف حرم 

کافی است؟
ج( در فرض مذکور کفایت می کند.

ازدحام جمعیت و زیارت قبل از اربعین
س( مدیر کاروان پیاده اربعین حسینی هستم، مسیر 
نجف تا کربلا را پیاده طی می کنیم و قبل از اربعین وارد 
کربلا می شویم. آیا ماندن در روز اربعین برای زیارت اربعین 
ضروری است، یا اینکه به خاطر ازدحام جمعیت در کربلا، 
می شود قبل از اربعین زیارت انجام داد و روانه ایران شد؟
ج( شرعا  اشکال ندارد، مگر عقدی بین مسئولین کاروان و افراد 

کاروان بسته شده باشد که روز اربعین در کربلا باشند. 

آثاروعواملضعفدربرابرمستکبران
مجید پورولی

ضعف در برابر قوت، بیانگر ناتوانی اســت که انســان را از اراده آزاد و اعمال قدرت در 
نفی و اثبات چیزی باز می دارد؛ زیرا اگر قوت و توان، زمینه ساز اعمال اراده اختیاری و حق 
انتخاب است، ضعف و ناتوانی، انسان را مقهور دیگرانی می کند که از قوت و اعمال اراده و 
قدرت برخوردارند. امت و دولتی که نتواند در سیاســت های داخلی و خارجی از اراده آزاد 
و استقلال در عمل و اعمال قدرت در پذیرش یا عدم پذیرش چیزی بهره مند باشد، امت و 
دولت ضعیف و مستضعفی است که باید سرنوشت خویش را به دست قدرت های مستکبر 

بدهد و عزت و کرامت و شرافت خویش را فدا کند و تن به ذلت و حقارت دهد.

آن است )نســاء، آیه 5(؛ بنابراین لازم است تا به دور 
از وابستگی اقتصادی به دیگران، در راستای استقلال 
اقتصادی به »آبادانی زمین« )هود، آیه 61( و بهره گیری 
از مواهب زمین پرداخت و با کشــاورزی و دامداری و 
صنعت و ماننــد آنها، قوت و اقتــدار دولت و امت را 
افزایش داد. )سباء، آیه 13؛ انبیاء، آیه 82؛ نحل، آیات 

5 و 6 و 112(
 اگــر امت و دولــت باید از ضعــف رهایی یابند، 
می بایســت عوامل قــوت و موانع آن را بازشناســند. 
تنها  کســانی می توانند از قوت الهی برخوردار شده و 
آن را در قــدرت به نمایش گذارند، که متصل به این 
منبع و خاستگاه قوت باشند؛ زیرا هر عامل دیگری از 
قوت و قدرت به نوعی برخاسته از قوت و قدرت الهی 
است؛ از همین رو گفته می شود: بحول الله و قوتهًْ اقوم 
و اقعد، به حول و قوت الهی می ایســتم و می نشینم. 
بنابراین، باور بــه توحید فعلی و اعتقاد به آن موجب 
می شود تا انسان حقیقت قیام و قعود منسوب به خویش 
را در قوت و حول الهی بداند؛ و کســانی که به اعتقاد 
نرسیده اند، یا گرفتار شرک فعلی هستند یا از حقیقت 

قوت و قدرت بی بهره اند.
زیان های ضعف در برابر دشمن

به هر حال، دولت و امت اسلامی می بایست دنبال 
قوت الهی باشند تا بتوانند از ضعف و آثار آن در عمل 
سیاســی و اجتماعی در امان مانند. از نظر قرآن، اگر 
ضعف بر مردمی سایه افکند، گرفتار زیان های چندی 

می شوند که برخی از آنها عبارتند از:
1- حســرت: مردمی که گرفتار ضعف و ناتوانی 
می شوند و از قوت بهره ای نبرده اند، در عمل اجتماعی و 
سیاسی دچار شکست شده و همواره حسرت می خورند 
کــه چرا نمی توانند اقتدار خویش را به نمایش گذارند 
و در برابر قوت و قدرت دیگران بتوانند در شــرایطی 
موافقت یا عدم موافقت خویش را اعلام کنند و اراده و 
حق اختیار آزاد و انتخاب خویش را به نمایش گذارند؟! 
دولت و امتی که دنبال عوامل قوت و قدرت نمی روند 
می بایست همواره حســرت بخورند که توان مقابله با 
اراده و قــوت و اقتدار دیگران را ندارند و می بایســت 

خوار و ذلیل در برابر دیگران ســر تســلیم خم کنند.
)نساء، آیات 72 و 73(

2- شکســت: فقدان قوت به معنای ناتوانی در 
قدرت و اقتدار اســت که شکســت، پیامد طبیعی آن 
خواهد بود. مردمی که دچار ضعف و ناتوانی و سستی 
هســتند، شکســت را باید بپذیرند و امید به پیروزی 
و موفقیت و اعمال اقتدار نداشــته باشند.)آل عمران، 

آیه 152(
3- محرومیت از نصرت الهی: کسانی که ابزار 
کسب قوت و نمایش قدرت و اقتدار را دارند، اما به دنبال 
قوت و قدرت نمی روند، می بایست بدانند که خدا هیچ 
کمکــی به آنان نمی کند و نصرت و یاری و پیروزی را 
برایشان رقم نمی زند)آل عمران، آیه 152(؛ زیرا نصرت 
الهی زمانی خواهد بود که انسان گامی برداشته باشد؛ 
چنان که خدا می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده  اید 

اگر خدا را یاری کنید یاري تان می کند و گام هایتان را 
استوار می دارد. )محمد، آیه 7(

4- مقهوریت: کسانی که از قوت الهی بی بهره اند و 
دنبال عوامل قوت و به تبع قدرت نیستند، همواره مقهور 
اراده و قــوت و قدرت دیگری خواهند بود و باید ســر 
تسلیم خم کنند. این سنت الهی است که وجود ضعف 

مساوی با مقهوریت است.)حج، آیه 5؛ روم، آیه 54(
5- آینه عبرت دیگران: امت و دولتی که به جای 
قوت طلبی در ضعف خویش دست و پا بزند، می بایست 
خود را آماده هر مصیبت و بلایی کند و خواری و ذلت را 
برای خویش بپذیرد و آینه عبرت مردمان دیگران شود؛ 
یعنی هما ن  طوری که جوان، روزی به پیری می رسد 
و عبرت دیگران می شود؛ ملت و امتی که دنبال قوت 

نیست و موانعی برای ضعف ایجاد نمی کند می بایست 
همانند آن پیران آینه عبرت دیگران شود. )نحل، آیه 

70؛ حج، آیه 5؛ یس، آیه 68(
6- عصیان ورزی: انســان های ضعیف و ملت ها 
و دولت های ناتوان، به ســبب فقدان قوت و قدرت، به 
جای اطاعت و کارهای درست و راست، دنبال عصیان 
ورزی می ورند و از مسیر هنجارها و ارزش ها خارج شده 
و از همه جهت گرفتار سقوط می شوند؛ یعنی سقوط 
اخلاقی و اقتصادی و سیاســی و مانند آنها پیامدهای 
ضعفی اســت که بر ملت و امتی سایه افکند؛ چنان که 
حضرت آدم)ع( با نمایش ضعف در برابر ابلیس، خود را 
گرفتار چنین شقاوت کرد. )طه، آیات 115 تا 121(، 
هر ملت و دولت ضعیفی نیز این گونه گرفتار خواهد شد.

ایجاد اختلاف و تفرقه و تحزب گرایی موجب می شود 
تا امت دچار سســتی شده و در برابر دشمن شکست 

بخورد.)قصص، آیه 4(
3- تــرک اطاعت خدا و رســول: از عوامل 
سستی و ناتوان امتی می توان به ترک اطاعت از خدا و 
فرمان های اجتماعی و سیاسی پیامبر)ص(  اشاره کرد.

)انفال، آیه 46(
4- دنیاطلبی: از مهم ترین عوامل ضعف دنیاطلبی  
اســت؛ زیرا گرایش به دنیا و هواهای نفسانی موجب 
می شــود که انســان نتواند از قوت و اقتدار مناسبی 
برخوردار باشــد و در برابر خواســته های نفســانی وا 
می دهد و استقامت نمی ورزد. )توبه، آیه 38؛ آل عمران، 

آیه 152(
5- گناه: گناه و اســراف، موجب سستی و مانع 
پیروزی بر دشــمنان دین، از دیدگاه پرورش یافتگان 

مکتب انبیا است. )آل عمران، آیات 146 و 147(
6- ناامیدی: امید به معنای آرزوی دست یافتنی 
که ابزار آن در اختیار اســت، مهم ترین عامل قوت و 
قدرت و پیروزی در هر کاری است؛ در برابر آن ، ناامیدی 
مانع جدی در سر راه قوت و قدرت و نصرت است که 
باید از آن اجتناب کرد. )نســاء، آیه 104( البته از نظر 
قرآن، میان امید و آمال یعنی آرزوهای دست نیافتنی 

باید فرق گذاشت. 
7- غفلت از ضعف: همان طوری که امید، موتوری 
برای تحقق قدرت و ناامیدی عامل ضعف اســت، باید 
توجه داشت که انسان نمی بایست از ضعف خود غافل 
شــود ، بلکه باید آن را بشناســد و برای رهایی از آن 
تلاش کند. بســیاری از کســانی که از ضعف خویش 
غافل شدند گرفتار غرور و تکبر بیجا شدند و غفلت از 
آن ضعف موجب شده است تا دشمن بر ایشان مسلط 
شود و نتوانند موفقیتی را برای خود رقم زنند. بنابراین، 
امت و دولت اسلامی می بایست نقاط ضعف خویش را 
بشناسند و برای درمان آن تلاش کنند و از نقاط ضعف 
غافل نشده و گرفتار غرور بیجا نشوند.)اسراء، آیه 37(

عوامل قوت و توان
اینک کــه عوامل ضعف و ناتوانی را شــناختیم، 
بهتر است که با عوامل قوت و توانایی آشنا شویم تا با 
بهره گیری از آن بتوانیم در برابر مستکبران و ظالمان، 

قوت و قدرت خویــش را به نمایش گذاریم و گرفتار 
انواع و اقسام زیانبار ضعف در برابر مستکبران نشویم.

1. اتصال به خاستگاه قوت: از نظر قرآن عواملی 
در تحقق قوت و در نتیجه قدرت نقش دارد که از جمله 
مهم ترین آنها اتصال به خاســتگاه و منشا قوت یعنی 
خدا است. برای تحقق این اتصال لازم است که انسان 
مطیع اوامر الهی باشــد و نسبت به آن عصیان نورزد 
تا از قوت و قدرت الهی بهره مند شــود. امت اسلامی 
می بایســت خود را با قوت الهی پیوند زند و گام هایی 
برای قوت یابی بردارد تا از نصرت الهی بهره مند شود. 
باور و اعتقاد به اینکه خدا »قوی عزیز« است می تواند 
قوت و قدرت دولت و امت را بازسازی و بازآفرینی کند 
و موجبات پیروزی را فراهم آورده و دشمن را دفع کند.

)حج، آیه 40(

هر دو طرف یکسان است، امّا مجاهدان مسلمان امید 
فتــح و ظفر و مغفرت از خدا دارند و خداوند ولیّ آنها 
است ولی دشمنشان نه ولی و مولایی مثل خدا دارند 
و نه امیدی هســت که بدان دلخوش باشند، پس شما 
مسلمانان ضعف و سستی نشان ندهید. )المیزان، ج 5، 
ص 63؛ الکشّاف، ج 1، ص 561( از نظر قرآن یکی از 
راه های تقویت روحیه مومنان و دولت اسلامی و امت، 
بیان نقاط ضعف دشمنان است.)نساء، آیات 76 و 104(

روحیه  ایجاد  برای  از ضعف نمایی:  4. اجتناب 
قوت می بایســت انسان از هرگونه فکر و خیال نسبت 
به ضعف خویش اجتناب کند و همان طوری که برای 
ایجــاد قوت و رهایی از ضعــف تلاش می کند، از نظر 
روانــی نیز از بیان نقاط ضعف و برجســته کردن آن 
اجتناب کند؛ زیرا دیده شــده که بیان نقاط ضعف و 
برجسته ســازی آنها موجب می شود که روحیه امت و 

دولت از دست برود و دشمنان را گستاخ و روحیه آنان 
را تقویت کرده و مستکبران را برای شکست مومنان و 
دولت و امت اسلامی تهییج کند. از نظر قرآن، مومنان 
با همه ضعف و ناتوانی می بایست دست از پیکار و حتی 
تعقیب دشــمنان بر ندارند تــا این گونه نه تنها ضعف 
خویش را نهان سازند بلکه دشمن را به ارهاب بترسانند 
و از فکر حمله مجدد بازدارند.)نساء، آیه 104( از نظر 
قرآن، نمایش ضعف و سســتی در تعقیب دشمن، هر 
چند ملازم با رنج و مشقت، مورد نهی خداوند است و 
امت و دولت اسلامی در اوج ضعف حقیقی می بایست 
قــوت خویش را با قوت الهــی پیوند داده و با امید به 
نصرت الهی از تعقیب دشمن هر چند با همه مشکلات 
جسمی و اقتصادی و نظامی و مانند آنها دست بر ندارند.

)همان؛ حج، آیه 40( 
5. توجه به قوت الهــی و دعا: امت و دولت 
اســلامی در اوج ضعف و ناتوانی می بایست به منبع و 
خاســتگاه قوت و قدرت توجه یافته و با تضرع و دعا 
به پیشــگاه خدا، قوت و قدرت خویش را بازســازی و 
بازآفرینــی کنند و امید بــه نصرت الهی پیدا کنند تا 
این گونه در برابر دشــمنان و مستکبران پیروز شوند.
)بقــره، آیات 249 و 252؛ مریــم، آیه 4؛ انعام، آیات 

42 و 63(
6. تحلیل رخدادها و توجه به سنت های الهی: 
توجه به سنت های الهی حاکم بر جان و جامعه و جهان 
می تواند موجب قوت و قدرت امت و دولت اسلامی شود؛ 
زیرا این سنت ها ممکن است بیرون از محاسبات عادی 
باشــد، هر چند که بسیاری از آن سنت ها و قوانین را 
انسان می شناسد و می تواند در محاسبات به کار گیرد، 
اما برخی از آنها بیرون از محاسبات قرار می گیرند که 
همان می تواند تأثیرگذار باشد. از جمله سنت نصرت 
الهی در برابر نصرت امت)حج، آیه 40( یا ســنت دفع 
برخی با برخی)همان(. بنابراین، توجه به سنت های الهی 
در تحلیــل رخدادها می تواند به امت کمک کند تا به 
قوت دست یابد؛ چرا که اطلاعات و علم و آگاهی، عین 
قوت است و کسی که به خدا اعتقاد دارد و سنت های 
الهی را می شناســد و با آن به تحلیل گذشــته و حال 
جوامــع می پردازد می تواند تحلیل درســتی از اوضاع 
خویش و دیگران به دســت آورد، از همین رو مقایسه 
میان رخدادهای تاریخی مهم، برای شناســایی نقاط 
ضعف و قوّت جامعــه، از روش های قرآن برای رهایی 
از ضعف و کسب قوت واقعی اطلاعاتی و علمی است.
) آل عمران، آیــات 122 و 123( در این آیات »اذَلهّ« 
از مشــتقّات »ذلّ« به معنای ضعف است و در اینجا 
ضعف مسلمان ها از جهت تجهیزات نظامی به نسبت 
امکانات دشمن در جنگ بدر است.)التّحقیق، ج 3، ص 
306، »ذلّ«( اما آگاهی از این نقاط و تحلیل درســت 

می تواند این ضعف را به قوت تبدیل کند. اصولا از نظر 
قرآن، یادآوری پیروزی های گذشته و توجّه به گردش 
قانونمند تغییرات اجتماعی، برطرف کننده ضعف و اندوه 
جامعه ایمانی می شود و امت اسلام می بایست به این 
امور در تحلیل و محاسبات خویش توجه داشته باشد.

)آل عمران، آیات 139 و 140( 
7. صبر و استقامت: از عوامل قوت یابی و قدرت 
در برابر دشــمنان می توان به صبــر در مصیبت ها و 
استقامت در مشکلات  اشاره کرد که با تکیه به خدا و 
دانایی و توانایی او انجام می شود و امت اسلام با توجه 
به این حقایق در برابر مصیبت ها و مشــکلات صبر و 
استقامت می ورزد و ضعف خویش را برطرف می سازد.

)آل عمران، آیه 146(
8. اعتقاد به برتری امت اســلام: مومنان باید 

عوامل ضعف و ناتوانی
در آیات قرآن عواملی به عنوان عوامل ضعف بیان 
شــده است. این عوامل می بایست شــناخته و از آنها 
اجتناب شــود تا قوت و اقتدار به امت و دولت اسلامی 
بازگردد و توان مقابله با استکبار و دشمنان را حفظ کند. 
از جمله عوامل ضعف می توان به موارد زیر  اشاره کرد:
1- اختلاف و تفرقه: همان طوری که وحدت عامل 
قوت و قدرت امت و دولت اســلامی است، اختلاف و 
تفرقه عامل ضعف و شکست است که باید از آن اجتناب 
کرد. اختلاف و نزاع، موجب ضعف و شکستن ابهّت و 
شوکت در جامعه اسلامی است و امت و دولت با چنین 
رویکردی در برابر دشمن شکست خواهند خورد.)انفال، 

آیات 45 و 46(
2- توطئه دشــمنان بــرای تفرقه افکنی: 
همان طوری کــه اختلافات درونی امت موجب ضعف 
و سستی آن است، همچنین توطئه های دشمن برای 

2. ایمــان خالص: ایمان خالص به خدا و صبر و 
پایداری در راه او، موجب ظاهر نشدن هیچ گونه ضعف 
و سستی در نبرد با دشمنان خدا است. بنابراین، کسانی 
کــه متصف به صفات الهی و مظهر ربوبیت هســتند 
می تواننــد نقاط ضعف خویش را با ایمان بپوشــانند 
و پیروزی را برای خویش رقــم بزنند.)آل عمران، آیه 
146( ایمان خالص به خدا، در آیه با عبارت »ربیّّون« 
فهمانده شده است تا امت بداند که مظهریت در ربوبیت 
موجب می شــود تا خدا در اوج ضعف و ناتوانی درهای 
امداد غیبی را بگشاید و به مسیر پیروزی هدایت کند.

)شعراء، آیات 61 تا 62(
3. شناسایی ضعف مستکبران و دشمنان: از 
آموزه های قرآن به دست می آید که توجّه به نقاط ضعف 
دشمن و نقاط قوّت خویش، از عوامل تقویت روحیّه و 
رفع ضعف و سستی است)نساء، آیه 104(؛ زیرا در اینکه 
تعقیب دشمن همراه و ملازم با رنج و مشقّت است برای 

بداننــد که علو و برتری همــواره برای خدا و مومنان 
است. همین باور موجب می شود تا قوت و اقتدار برای 
امــت تحقق یابد و روحیه مضاعفی در برابر دشــمن 
استکباری به دست آورد.)آل عمران، آیات 139 و 140( 
از نظر قرآن، هیچ گونه ضعف و سستی از پیامبران الهی، 
در مقابل مشــکلات و مصیبت های رسیده بر آنان، در 
جنگ با دشــمنان خدا ظهور نمی یابد )آل عمران، آیه 
146 ( و امت تابع اینان نیز باید این گونه باشــند؛ چرا 
که مردان الهی در برابر دشمن هرگز ضعف و سستی 
نشــان نمی دهند و مصیبت ها و مشــکلات، آنان را از 
مسیر حق و استقامت و باقی بودن در علو و برتری باز 

نمی دارد.)همان(
9. روحیه شــهادت طلبی: مرگ حق است و 
اگر اجل کســی برسد در خانه یا جبهه باشد مرگ او 
می رســد و اگر اجل نرســد در خانه و جبهه از او دور 
خواهد بود. مومنان می بایســت روحیه شهادت طلبی 
داشــته باشند و هرگز از  ترس مرگ از کارزار دست بر 
ندارند؛ زیرا بهترین محافظ هر انســانی اجل اوست و 
اگر اجل فرارسیده باشد بهتر است که به شهادت باشد 
تا مرگ در رختخواب. جالب اینکه برخی از مومنان تا 
قبــل از جهاد و بحران ادعاهایی را مطرح می کنند که 
وقتی نوبت به عمل می شود، جا می زنند و این روحیه 
شهادت طلبی را کنار گذاشته که موجب ضعف امت و 
دولت اسلامی می شود)آل عمران، آیه 143(؛ زیرا. جمله 
»فقد رأیتموه و أنتم تنظرون« یعنی شما که پیش از 
جنگ آرزوی مرگ داشتید، پس چرا در حال جنگ که 
مرگ را دیدید اقدام نکردید و فشل شدید و از جنگ 
اعــراض کردید؟ در این جمله عتــاب و توبیخ نهفته 
است. )المیزان، ج 4، ص 31؛ الکشّاف، ج 1، ص 421(
10. امید: چنانکه گفته شد امید نه تنها مانع ضعف 
بلکه عامل قوت و قدرت و رهایی از ضعف است.)نساء، 

آیات 45 و 104(
11. امدادهای غیبی: اعتقاد به امدادهای غیبی و 
محاسبه آن در امور، یکی از مهم ترین عوامل قوت بخش 
و ضعف زدا اســت که باید امت و دولت اسلامی به آن 
توجه و اهتمام ورزند تا این گونه قوت واقعی خویش را 

بشناسند و از آن بهره گیرند.)انفال، آیه 43(


